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یک روز کھ زمین خیلی غمگین بود پیامی بھ پرندگانش در ھمھ جای دنیا 
می خواھم از شما   من بھ کمک شما نیاز دارم،"  :فرستاد و بھ آنھا گفت

 " .خواھش کنم ھمگی با ھم در یک مکان جمع شوید تا بتوانم با شما صحبت کنم
بنابراین پرنده ھا آمدند، آنھا از شمال و جنوب، و از شرق و غرب آمدند تا بھ 

ھنگام شب مخفیانھ پرواز می کردند، بطوریکھ فقط  .حرف ھای زمین گوش کنند
در حال . نستند صدای بال زدن آنھا را بشنوندبچھ ھا و جانوران شبگرد می توا

زمین چھ می خواھد؟ ": پرواز ھمدیگر را صدا می زدند و از ھم می پرسیدند
  "زمین چھ نیازی می تواند بھ ما داشتھ باشد؟ چرا می خواھد با ما صحبت کند؟ 

بالاخره بھ مکانی کھ زمین مشخص کرده و بیشھ ای باتلاقی در دل جنگل بود، 
بر فراز درختان دایره ای از کوھھای برفی در نور کامل ماه می . د رسیدن

 . درخشیدند
آنقدر زیاد بودند کھ  .پرندگان با ھیجان، سر و صدا و پچ پچ زیاد نشستند

 . پرھایشان بھم می خورد و با کنجکاوی و تعجب بھ یکدیگر نگاه می کردند
فلامینگوی صورتی از درنای تاجدار بزرگ و . ھر کدام از جایی آمده بودند

آفریقا، مرغ مگس خوار لطیف و کوچولو و سسک طلایی تاجدار، طوطی 
پرستوی قطبی مسافت . باھوش از آمریکای جنوبی و گنجشک در ختی از چین

باکلان از کنار دریا و آلباتروس . پرواز کرده بود  ھای زیادی را از شمال
عقاب و شاھرخ بزرگ ھم از  شاھین،. سرگردان از اقیانوس پھناور آمده بودند

پرندگان مختلفی . کوھستان ھای مرتفع و مکانھای متروک جنگلی آمده بودند
حضور داشتند، پرندگانی با چھره ھای عجیب مانند جغد، پرندگانی مانند بلبل و 
باسترک کھ بزیبایی آواز می خواندند، پرندگان اسرار آمیز مثل ماھی خورک 

   .و پرندگانی مثل پرستو کھ ھمھ می شناسند  ربھشتی و پرنده آبی افسونگ



صدھا ھزار پرنده از ھمھ جای زمین در حالی کھ اسمھایشان و مکانی را کھ از 
آنجا آمده بودند بھ ھم می گفتند، از آب و غذایی کھ زمین اندیشمندانھ برای آنھا 

 بعد برای شنیدن آنچھ زمین می خواست  تھیھ دیده بود خوردندو نوشیدند و
 . بگوید، آرام در جای خود نشستند

از دور   در ابتدا غرشی آھستھ شبیھ صدای رعد بگوششان رسید و بعد صدایی
از   شنیدند، صدایی خیلی دور و در عین حال آنقدر نزدیک کھ بنظر می رسید کھ

صدا خیلی نامفھوم و ضعیف بود و با آرامی و از . درون قلب ھایشان می آید
شما . پرندگان من از من نترسید"  :صحبت کرد، می گفتروی محبت با آنھا 

برای میلیون ھا سال قسمتی از زندگی من بوده اید و من در طی این مدت 
شما . اما حالا من بھ کمک شما نیاز دارم. طولانی بھ شما غذا و سر پناه داده ام

مھ چیز با بالھایتان ھمھ جا بین زمین و آسمان پرواز می کنید و با چشمھایتان ھ
شما بیشتر از انسان ھا و دیگر حیوانات می دانید برای اینکھ شما . را می بینید

برای کشف ھر مکان مخفی آزاد ھستید و بنابراین شما می دانید چرا من غمگین 
  :ھستم

پر می شوند، این سموم بھ  دریاھا و رودخانھ ھای بزرگ من با زبالھ ھای سمی
کھ در آبھای من زندگی می کنند لطمھ می ماھیان و دیگر موجودات کوچکی 

کھ ریھ ھای من ھستند در حال مردن و یا در حال قطع   زنند، جنگلھای بلند من
 . دیگر نمی توانم بدرستی نفس بکشم  شدن می باشند بنابراین من

ابرھایی کھ از رطوبت جنگلھای من تغذیھ می کنند دیگر بیش از این بزرگ نمی 
شوند و باران نمی تواند از آنھا برای قوت دادن بھ من و ھمھ مخلوقات و 

آسمان من چاک خورده و پرتوھای . گیاھانی کھ من از آنھا حمایت می کنم ببارد
ن، نھنگ ھا، دلفین ھا حیوانات دریای م. سوزان خورشید بھ من آسیب می زنند

حیوانات من . و لاک پشت ھا شکار شده و در اقیانوس ھای من کشتھ می شوند
سموم در عمق بدن من . تحت رفتار بیرحمانھ قرار گرفتھ و از بین می روند

اگر بیمار شوم نمی توانم برای ھمھ . رسوخ کرده و مرا مریض میکنند
   .و دنیا پژمرده شده و می میردموجوداتی کھ عاشق آنھا ھستم غذا برویانم 

در بسیاری از سرزمین ھای من مردم ھمدیگر را می کشند چون گمان می 
آنھا برای نابود کردن . کنندسھم آنھا از زمین تنھا متعلق بھ خودشان است

یکدیگر جنگ افزارھایی از پیکر من می سازند و با بمب ھایشان بدن مرا پاره 
جنگ ھا میلیون ھا کودک، گرسنھ، صدمھ دیده و در بواسطھ این . پاره می کنند

یاد می گیرند کھ مثل دشمن از ھمدیگر بترسند و   آن کودکان. حال مردن ھستند



کم ھستند کسانی کھ می توانند صدای زمین را بشنوند و بھ فریاد . متنفر باشند
اما شما کھ ھمھ چیز را دیده اید و واقعیت را می . من برای کمک گوش کنند

 دانید، آیا بھ من کمک خواھید کرد؟
آنھا از ھم می : پرندگان سر و صدایی مثل ھجوم بادھای وحشی بپا کردند

" ما چطور می توانیم بھ زمین کمک کنیم؟ زمین چھ می خواھد؟ " پرسیدند 
 " چطور ما می توانیم بھ تو کمک کنیم؟"  :سپس ھمگی با ھم از زمین پرسیدند

آیا شما بھ "  :ر این ھنگام صدایش واضح و قوی بودد. زمین دوباره سخن گفت
اندازه کافی شجاع ھستید کھ برای نجات من بھ یک سفر استثنایی بروید؟ آیا 
آنقدر باھوش ھستید کھ مکانی را کھ شرق خورشید و غرب ماه، آنسوی مرز 
زمان، آنسوی ھفت دره قرار گرفتھ پیدا کنید؟ جاییکھ نھ اینجا، نھ آنجا اما ھمھ 
جاست؟ آیا بھ اندازه کافی برای شکستن جادوی ھیولاھای ھفت دره قوی 
ھستید؟ آیا بھ خاطر من بھ اعماق دریایی کھ بی شباھت بھ ھمھ دریاھای دنیاست 
شیرجھ خواھید رفت و آن باغ را کھ خانھ ای با گنج پنھان دارد جستجو خواھید 

ز نھ پیر می شود و کرد؟ در آن خانھ ھستی بزرگ زندگی می کند، کسی کھ ھرگ
با این ھستی بزرگ . نھ جوان، کسیکھ سرچشمھ حیات ھمھ موجودات است
سپس پیامی . نیاز دارد  صحبت کنید، بگویید زمین در خطر است و بھ کمک تو

 . را کھ بھ شما می دھد بھ من برگردانید
آنھا قبلا ھرگز صدای زمین را .پرندگان در بھت و حیرت بھ ھم نگاه می کردند

شنیده بودند و ھیچ چیزی در مورد ھستی بزرگ آنسوی مرز زمان، آنسوی ن
نمی دانستند و در مورد رسیدن بھ باغ در اعماق دریایی کھ شبیھ بھ   ھفت دره،

بعضی فکر می کردند کھ ھمھ . ھیچ دریای دیگری نبود، ھیچ تصوری نداشتند
پرندگان ابلھانھ دیگران می گفتند انتظار زمین از . این تصورات یک رویا بود

است کھ راھی بھ آن دوری را برای پیدا کردن چیزی کھ ممکنست وجود نداشتھ 
عده ای ھم فکر می کردند کھ ممکنست آنھا توانایی برای چنین . باشد پرواز کنند

بعد از مقدار زیادی بالا و پایین . سفر سختی را نداشتھ باشند و در راه بمیرند
چ پچ کردن، ھد ھد بھ مرکز بیشھ پرواز کرد و روی پریدن و پاک کردن پرھا و پ

پرندگان می توانستند بال بال زدن بالھای سیاه و . یک کنده درخت کوچک نشست
بر روی . سفید و کاکل زیبای صورتی را کھ مثل تاجی بروی سرش بود، ببینند

سینھ اش یک یاقوت تابان بود و بر روی منقار خمیده بلندش حروف عجیب و 
 . وجود داشت کھ پرندگان نمی توانستند معنی آنرا بفھمندغریبی 



پرندگان عزیز، من فرستاده ای از جھان نامعلوم ھستم و راه باغ : او گفت
من بھ خانھ گنج قدم نھاده ام و ھستی بزرگ را . ماورای مرز زمان را می دانم

دیده ام، کسیکھ من در خدمت او ھستم و اسمش بر روی نوک من حک شده 
ت راھنمایی می توانم شما را بھ مکانی کھ شرق خورشید و غرب ماه اس. است
من راه خطرناک و بیغولھ میان ھفت دره را برای رسیدن بھ گنج نھان در . کنم

اعماق آن دریایی کھ شبیھ دیگر دریاھا نیست، پرواز کرده ام و تمام صدھا ھزار 
حجاب نور و تاریکیی کھ بین ما و شکوه و جلال درخشان ھستی بزرگ قرار 

ما بھ شجاعت یک عقاب، دید شبانھ برای پیمودن این سفر ش. گرفتھ، دیده ام
بعد او برای آنھا . یک جغد، فرزانگی یک کلاغ و ملایمت یک قمری نیاز دارید

 . داستانی تعریف کرد
در روزھای خیلی نخستین، در  مدتھای زیادی پیش، در اولین روزھا،"  :او گفت

 اولین شب ھا، در شبھای خیلی نخستین، در اولین سالھا، در سالھای خیلی
نخستین، ھستی بزرگ کھ حیات ھمھ موجودات است، یک پر طلایی بر روی 

آن پر بھ ظرافت تار عنکبوت، بھ نرمی بال پروانھ و بھ . زمین انداخت 
ھر پرنده ای در درون قلبش آن پر طلایی جادویی را . درخشندگی یک ستاره بود

نطور بھ بھ ھمراه داشت، بطوری کھ ھر یک بصورتی نھانی بھ دیگران و ھمی
اما طولی نکشید کھ ھر . ھستی بزرگ کھ آن پر را بھ زمین داده بود، متصل بود

پرنده از این پر تصوری ساخت و باور کرد کھ تصورش با بقیھ پرندگان فرق 
بعضی ھا فکر می کردند کھ تصور آنھا استثنایی و بھتر از تصور ھر کس . دارد

کسی بھتر بود شروع بھ دعوا و دیگر است و بنابراین بر سر اینکھ تصور چھ 
آنھا پر حقیقی را کھ درون قلبھایشان پنھان شده بود . کردند  مرافعھ با ھمدیگر

و آنھا را بھ ھم و بھ ھستی بزرگ پیوند داده بود، فراموش کردند و شروع بھ 
جنگ وزد و خوردھای متعدد با ھم نمودند و از یاد بردند کھ ھمھ آنھا فرزندان 

 "بدون زمین آنھا می مردند زمین بودند و
وقتی ھدھد صحبتھایش را تمام کرد، پرندگان ھیجان زده در مورد پر طلایی و 

در ابتدا مصمم بودند کھ ھمگی با . سفر بھ ھستی بزرگ شروع بھ بحث کردند
اما وقتی در مورد مدت زمان این سفر و مشکلات غیر مترقبھ و ترک . ھم بروند

چار تردید شدند و با وجود حسن نیتشان، یکی یکی زندگی گذشتھ فکر کردند، د
 .شروع بھ بھانھ آوردن کردند



من عاشق این ھستم کھ ھر شب مدت زیادی برای گل ھای رز بوستان : بلبل گفت
اگر بھ این سفر بروم گل رز ممکنست بدون آواز من . ھای دنیا آواز بخوانم

 م؟ چطور می توانم او را حتی برای یک شب ترک کن. بمیرد
آواز خواندن تو چھ حسنی خواھد داشت اگر نھ باغی وجود داشتھ : ھد ھد گفت

باشد و نھ رزھایی کھ آن را آکنده کند؟ با من بھ باغ باغ ھا بیا و پیام ھستی 
حنجره ات را صاف کن و برای پرندگان در ھنگام . بزرگ را برای زمین برگردان

خود را نبازند از ایمان، امید،   کھبرای این. روبرویی با خطرات سفر آواز بخوان
بعد از آن تو می توانی تا ابد برای رزھای . دلیری و سرور برایشان بخوان

   .باغھای دنیا آواز بخوانی
در این ھنگام طوطی با جامھ سبز درخشان و حلقھ طلایی اطراف گردنش جلو 

زندگی  اگر من جنگل ھای گرم ومرطوب را کھ ھزاران سال در آن: آمد و گفت 
کرده ام ترک کنم، چگونھ در مکان دیگری زنده خواھم ماند؟ وقتی کھ من قادر 

سختی   بھ زندگی کردن در آن باغ نباشم ، پس ھدف از انجام این سفر چیست؟
 . پیدا کردن راه برگشت ھم کھ جای خود دارد

وقتی جنگلھای غنی و بلند تو در حال قطع شدن ھستند تو کجا : ھدھد پاسخ داد
زندگی خواھی کرد ؟ کجا مکانی برای نشستن و گپ زدن با دوستانت بر روی 

عشقت برای   درختان پیدا خواھی کرد؟ چرا اینقدر اعتمادت نسبت بھ خودت و
 زمینی کھ برای این ھمھ مدت مثل مادر از تو نگھداری کرده کم است؟ 

گ پس از آن طاووس پر زرق و برق کھ بدنش از پرھایی در صد ھزار رن
شده بود بھ این طرف و آنطرف چرخید و خودش را با ھمھ شکوه و   پوشیده

من فکر می کنم زمین اغراق می : درخشش بھ پرندگان دیگر نمایش داد و گفت
من یک خبره ھستم و بھتر از زمین می دانم کھ بر دریاھا، جنگلھا، صحرا . کند

وردش صحبت می این ھستی بزرگ کھ در م  .ھا و شھرھای دنیا چھ می گذرد
ھیچ مدرکی کھ نشان دھد آنچھ زمین می . کنید ممکنست فقط یک رویا باشد

 . گویددرست است، وجود ندارد
ای طاووس نادان کھ لباس پر زرق و برقت قلب سرد و گوش ! آه: ھد ھد گفت

این اولین بار است کھ زمین با پرندگانش سخن !! ناشنوایت را مخفی می کند
ما باید بھ صدای او گوش کنیم و بھ ندای . اھدنیازی نداریمما بھ ش. گفتھ است

 . دلھایمان اعتماد کنیم
من در آب برکھ ھا و رودخانھ ھا زندگی کرده و غذای خود : بعد نوبت اردک بود

آب زلال از کوھستان ھای برفی و تپھ ھای زمین بھ پایین بداخل . را پیدا میکنم



اما رودخانھ ھا دیگر روشن و . ی شودرودخانھ ھا کھ خانھ من ھستند جاری م
آب مسموم از کارخانھ ھا از کناره ھا بھ داخل آن جاری می . درخشان نیستند

من بھ . اکثر اوقات ماھی ھا می میرند و آب دیگر برای من خوب نیست. شود
 . خاطر ھمھ اردک ھا و پرندگان آبزی دنیا و بخاطر زمین با شما خواھم آمد

  جرات تو بھ دیگران. برای صحبت در این زمینھ متشکرماز تو : ھد ھد گفت
 . نیرو خواھد داد

من در جنگھایی کھ زمین را "  :در این لحظھ کبک صدایش را بلند کرد و گفت
ھمسرم کشتھ شد، بچھ ھای من گرسنگی و . ویران کرده صدمات زیادی دیده ام

ار را انجام دادند قلب من در خاکستر نفرت بھ آنھایی کھ اینک. دربدری کشیدند
تنھا آرزوی من انتقام است تا دیگران ھم آن رنجی را کھ من کشیدم، . می سوزد

با این حال بدلیل دردی کھ دارم می توانم رنجی را کھ زمین احساس . تجربھ کنند
می کند بفھمم و من ھم با شما خواھم آمد تا پیامی از ھستی بزرگ برای کمک 

 " بھ زمین بازگردانم
 . بھ امید خدا این سفر قلب تو را التیام خواھد بخشید: گفتھدھد 

ناگھان شاھین تندخو و مغرور، پوشیده در لباس رزم، بسرعت بطرف ھدھد 
من : گفت. صحبت ھایش ھمیشھ از ارتش، جنگ افزار و پیروزی بود. پایین آمد

جنگ . نمی دانم چرا شما در مورد جنگ اشک می ریزید و ماتم گرفتھ اید
برای پیروزی در جنگ بایستی دشمنان را . ھ بوده و ھمیشھ ھم خواھد بودھمیش

چرا وقتیکھ در اینجا نبردھای . تلفات ھم داشت  کشت و طبیعتا انتظار سختی و
 باید با خطرات راه مواجھ شوم ؟   عظیم تری برای جنگیدن ھست

جنگ،  چرا بھ جای دلاور. تو زمین را با خون آلوده می کنی: ھدھد پاسخ داد
دلاور صلح نباشی؟ یک دلاور بجای ویران کردن زندگی می تواند آن را حفظ 

آیا زمانیکھ زندگی خود زمین در خطر است صحبت از جنگ بین پرندگان، . کند
احمقانھ نیست؟ اگر تو بھ ھمان شجاعی رجز خوانی ھایت ھستی، با ما بھ این 

 . سفر بیا
من آنقدر نجیب : قدم زد و گفتسپس حواصیل خاکستری قد بلند بطرف جلو 

در لبھ آب می ایستم و رویاھایم را . ھستم کھ ھیچکس از من شکایتی ندارد
من برای سفری کھ شما از آن صحبت می کنید بیش از اندازه . تصور می کنم

 . حساس و شکننده ام
. رویاھا میتوانند تو را از مسیر درست زندگی دور کنند: ھدھد پاسخ داد

اھا مثل رودخانھ ھا و دریاچھ ھا لطیف و خوش آیند باشند اما این ممکنست روی



با ما بھ دریایی . امکان ھم وجود دارد کھ مانند سیلاب شدید تو را در ھم بشکنند
کھ ھمھ شگفتی ھا و ھمھ گنج ھا را در بر می گیرد بیا، آنوقت ممکن است 

 . رویاھایت درست دربیایند
بدن نحیف اما قلبی لطیف و حساس . پس از آن مرغ مگس خوار سخن گفت

آیا فکر می کنید کھ "  :او گفت. داشت و از سر تا پا مثل شعلھ آتش می لرزید
یک پرنده ناچیز کوچولو مثل من، مانند پروانھ نحیف وشکنده، می تواند راھش 
را بھ باغ ھستی بزرگ پیش ببرد؟ یک مرغ مگس خوار ھرگز نمی تواند این 

 " کار را انجام دھد
قبل از اقدام بھ انجام کاری چطور می دانی کھ چھ توانایی : ھدھد بھ او جواب داد

شروع . و قابلیت ھایی داری؟ گاھی ضعیف شجاع تر و پایدارتر از قوی است
کردن و دست بھ کاری زدن بھتر از این است کھ قبل از ھر گونھ تلاشی تسلیم 

ا چقدر داستان برای گفتن بھ امیدوار باش و بھ ما بپیوند، فکر کن بعدھ  .شوی
 ! بچھ ھایت خواھی داشت

من پرنده ای ھستم کھ قبل از سیل بزرگ ھم : جغد پرھایش را باد کرد و گفت
برای ما کھ . از آغاز زمان خیلی چیزھا دیده ام سن و سال زیادی داشتم و

ھیچ امتیازی برای تلاش . پرندگان ناتوانی ھستیم انجام ھر کاری خیلی دیر است
 . بھ این سفر علاقمندند  تعداد خیلی کمی از ما. وجود ندارد
. جغد عاقل، ای قابل احترام ترین پرندگان، ھرگز خیلی دیر نیست: ھدھد گفت

زمین ما را . کنار بزرگترین خطرات بیشترین امید برای تغییر وضعیت وجود دارد
، آیا ما می توانیم وقتی او بھ ما اعتماد می کند. انتخاب کرده تا بھ او کمک کنیم

 . بھ او اعتماد نداشتھ باشیم؟ انتخاب شما می تواند گذشتھ و آینده را تغییر دھد
سرانجام بعد از اینکھ ھر پرنده صحبت ھای خودش را بیان کرد، یکبار دیگر 

اگر دست و پای خودتان را در یک لیوان آب گم کنید، چگونھ : ھدھد سخن گفت
یای ماورای مرز زمان شیرجھ بروید؟ اگر نمی خواھید توانست بھ اعماق در

توانید یک آتش کوچک را روشن کنید، چگونھ بھ آتش مشتعل در قلب زندگی 
خواھید رسید؟ اگر شما توانایی یک ذره کوچک را ندارید، چگونھ می خواھید بھ 

 . زمین کمک کنید؟ برای رسیدن بھ این خواستھ شما باید دل شیر داشتھ باشید
این یک معجزه : پرندگان در این باره فکر کردند و دوباره با ھدھد سخن گفتند

آیا تو می توانی بھ ما چیزھایی در . خواھد بود اگر ما از این سفر جان بدر ببریم
مورد ھستی بزرگ کھ شرق خورشید و غرب ماه وجود دارد،کسی کھ نھ اینجا، 

 . ات راھی شدن را پیدا کنیمنھ آنجا اما ھمھ جاھست، بگویی؟ آنوقت شاید جر



شما پر طلایی قلبھایتان را کھ مثل ! ای پرندگان بی حافظھ: ھدھد پاسخ داد
اگر شما بھ ھمان . آوازی در نفس ھستی بزرگ شناور است، فراموش کرده اید

اندازه ای کھ زمین دوستدار شماست دوستش دارید، با قلبی آتشین بسوی ھدف 
   .رابزرگترین کامیابی خود بدانیدحرکت کنید و رسیدن بھ ھدف 

عشقشان برای زمین . در این لحظھ پرندگان تغییری در قلبشان احساس کردند
آنھا را برانگیختھ و تصور ھستی بزرگ در آنسوی مرز زمان فکرشان را با 

ھمھ بھ ھدھد برای اینکھ پیام آور دنیای نامرئی بود و راه . شگفتی پر کرده بود
و چون نام ھستی بزرگ بر روی منقارش حک شده بود، باغ را می دانست 

ما "  :ھنگامیکھ سخن می گفت ھمھ پرندگان گوش می کردند. اطمینان داشتند
باید از ھفت دره عبور کنیم و فقط بعد از عبور از آنھا است کھ باغی را کھ در 

و شجاع و صبور باشید ای پرندگان، . اعماق دریا نقره ای است پیدا خواھیم کرد
ما باید درون . بھ من برای کمک بھ شما در روبرویی با خطرات راه اعتماد کنید

فرمانروایی ھر دره در دست ھیولایی . تاریکی عمیق ھفت دره پرواز کنیم
ھمھ چیز در دره زیر طلسم . نامرئی است کھ در کوھستانی مرتفع زندگی می کند

دور، ھیولاھا با ھستی در گذشتھ، گذشتھ ای خیلی . جادویش قرار گرفتھ است
. اما درد و ترس در بینشان پخش شد و آنھا را از ھم جدا کرد. بزرگ یکی بودند

ھیولاھا زخمی بزرگ در قلبھایشان دارندو فراموش کرده اند چھ کسی ھستند و 
آنھا در دلتنگی ھا و . بھ دلیل اینکھ زخم خورده اند دیگران را زخم می زنند

 ". رناک و مانند یک سنگ سخت شده انددردھایشان بسیار بد و خط
راھھای مختلفی برای عبور از این دره ھا وجود دارد و ھمھ پرندگان ھم شبیھ 

ما باید با ھم سفر کنیم اما ھر کدام باید راه خودش را . ھم پرواز نمی کنند
ھمانطور کھ طلسم ھیولایی کھ در ھر دره فرمانروایی . درمیان دره ھا پیدا کند

شما قویتر، . ی شکنید، مھارتھایی را کھ قبلا نداشتھ اید در می یابیدمی کند م
وقتی از میان تاریکی می گذرید، نوع . خردمندتر و با محبت تر خواھید شد

نور خواھد درخشیدو چیزھایی را کھ قبلا نمی توانستید ببینید بھ   متفاوتی از
گفت زده خواھید شد شما از دیدن ھزاران راز بی پرده ش. شما نشان خواھد داد

 . و دوستان حقیقی خود را خواھید یافت
سھره اولین پرنده ای بود کھ . سرانجام پرندگان ترسان و لرزان عازم شدند

بعد از او پرنده . ھدھد را دنبال می کرد، بالھای او در نور خورشید می لرزیدند
بیشتر آنجا تمام کسانیکھ صحبت کرده بودند و حتی خیلی . آبی افسونگر می آمد

آنقدر تعدادشان زیاد بود کھ سر و صدای بالھایشان شبیھ غرش آبھا در . بودند



ھنگامیکھ . بھار ھنگامیکھ بھ پایین کوھھا و بطرف دریا ھجوم می برند، بود
پرندگان زمین را ترک کرده و بطرف تاریکی ھفت دره پرواز کردند، بھ عقب 

انند جواھری گرانبھا در فضا می نگاه کرده و خانھ ھایشان را دیدند، کھ م
درخشیدند، و گریستند برای اینکھ منظره ای زیبا بود و عاشقش بودند و 

 . امیدوار بودند کھ دوباره آن را ببینند
طولی نکشید کھ آنھا در امتداد مسیرشان تاریکی بزرگ اولین دره، دره شک و 

جمع شدند و سرھا  کنار ھم. اضطراب و ترس بر آنھا غالب شد. تردید را دیدند
بعضی در . و بطور رقت باری شیون کردند و بالھایشان را نزدیک ھم آوردند

یکی از آنھا فریاد . توده ھای گل فرو رفتند و گفتند کھ نمی خواھند ادامھ دھند
ما نمی توانیم این سفر را ادامھ دھیم، بال و پرھای ما بھ اندازه کافی : می کشید

ما . این تاریکی قوی نیستند و ما از وحشت می لرزیم برای بیرون بردنمان از 
اگر بداخل این دره پرواز کنیم، . قبلا ھرگز ھیچ کاری شبیھ اینکار انجام نداده ایم

و سپس بطرف زمین پرواز . ھرگز راه خود را در میان آن پیدا نخواھیم کرد
 . کردند

بل و قمری شروع بھ ناگھان بل. سایرین با نگرانی در اطراف ھدھد ازدحام کردند
آواز خواندن کردند، نوای آنھا آنقدر شیرین بود کھ ھمھ کسانیکھ آن را شنیدند 

آنھا می دانستند کھ ماموریت پیش . مسحور شده و یکبار دیگر جرات یافتند
رویشان بزرگ، و راه طولانی و سخت است، اما دیگر وحشتزده نبودند و 

 . باغ در اعماق دریای نھان خواھند بوداحساس می کردند کھ قادر بھ رسیدن بھ 
جادوی ھیولای شک و تردید دره را با مھ : در آن ھنگام ھدھد بھ آنھا گفت

این مھ آھستھ در کوھستان . خاکستری غلیظی کھ بوی گنداب دارد، پر می کند
جریان پیدا کرده و اطراف شما را احاطھ می کند، شما را کور کرده و باعث می 

این مھ بر روی بالھایتان می نشیند و آنھا مرطوب و . را گم کنید شود کھ راھتان
ھیولای نامرئی با . سنگین می شوند بطوریکھ شما بسختی پرواز خواھید کرد

در ابتدا شما حتی قادر بھ شنیدن . نجوای ملایم صدایش شما را گیج خواھد کرد
گر خیلی بدقت و دانستن اینکھ صدا از کدام جھت می آید، نخواھید بود، اما ا

گوش کنید، درست مانند این خواھد بود کھ با صدای خودتان با شما صحبت کنند، 
شما بھ اندازه کافی برای پیدا  " :شما این کلمات را بوضوح خواھید شنیدکھ 

کردن گنج شایستھ نیستید، شما بھ اندازه کافی برای شکستن جادوی من باھوش 
اندازه کافی قوی نیستید، شما از این سفر نیستید، شما برای رسیدن بھ باغ بھ 

 " .جان بدر نخواھید برد



آنھا صدای واقعی خود شما نیستند این صدای . بھ این نجواھا گوش نکنید
ھیولاست کھ وانمود می کند شماست و سعی می کند تا توانایی واقعی خودتان را 

آواز شفاف بلبل و صدای ملایم قمری را بھ خاطر آورید، بھ . فراموش کنید
شک و تردید را  خودتان اعتماد کنید، چون این نیرویی است کھ طلسم ھیولای

بخاطر   پر طلایی را کھ مثل یک ستاره در قلبھایتان می درخشد،. خواھد شکست
 . آن معجزه ای است کھ شما را از تمام خطرات ھفت دره حفظ خواھد کرد. آورید

پرندگان شجاعانھ بداخل تاریکی اولین دره، دره شک و تردید شیرجھ رفتند و 
را کور کرده و پرھای درخشانشان را زیر  ناگھان در مھ تیره ضخیمی کھ آنھا

در ابتدا ھیچ صدایی . بار خم کرده بود، گم شدند و بوی گنداب را حس کردند
نشنیدند اما بعد نجوای شک و تردید را آنقدر ضعیف کھ مثل افتادن یک برگ می 

شما بھ اندازه کافی برای "  :با صدای خودشان صحبت می کرد، شنیدند  آمد و
شما برای شکستن جادوی من بھ اندازه کافی باھوش .گنج قوی نیستید پیدا کردن

نیستید، شما برای رسیدن بھ باغ بھ اندازه کافی قوی نیستید، شما ھرگز از این 
 " .سفر جان بدر نخواھید برد

اما پرندگان صحبت ھای ھدھد را بخاطر آوردند، حتی بلدرچین ھم کھ آنقدر دودل 
فراتر از نجوای ھیولا، او صدای فلوتی شبیھ . ادآوردو مردد بود آنھا را بھ ی

او بھ خاطر آورد کھ باید بھ خودش اعتماد . صدای بلبل و آواز آرام قمری شنید
کند و ناگھان پر طلایی را بھ وضوح خورشید در قلبش دید، او صدای واقعی 

شک  تو نمی توانی درون مرا آکنده از مھ"  :خودش را پیدا کرد و بھ ھیولا گفت
من بھ اندازه کافی برای . من بھ کلمات تو گوش نخواھم کرد  .و تردید کنی

ھمانطور  ".رسیدن بھ ھستی بزرگ قوی ھستم و بر جادوی تو غلبھ خواھم کرد
از میان . کھ او این کلمات را می گفت، بالھای مرطوب و سنگینش سبکتر شدند

ی کرد دید و می دانست حلقھ ھای مھ او بوضوح ھدھد را کھ در جلویش پرواز م
اما عده ای از پرندگان .کھ او ھم جادوی ھیولای شک و دودلی را شکستھ است

نتوانستند تفاوت صدای خودشان و صدای ھیولا را تشخیص دھند و پرھای آنھا 
  .سنگینتر شده و نتوانستند از دره اول عبور کنند

ھوا . غین پرواز کردندباقی پرندگان بداخل تاریکی دومین دره، دره رویاھای درو
آنھا صدای . خیلی زود مسیرشان را گم کردند مرطوب، سنگین وخفھ کننده بود

مرا : کر و خفھ ھیولا را شنیدند کھ از داخل کوھستان صحبت می کرد، او گفت
دنبال کنید، من بھ شما یک راه سریعتر و آسانتر برای رسیدن بھ باغ ھستی 

کنید، من بھ شما یک نوشیدنی مخصوص می  مرا تعقیب. بزرگ نشان خواھم داد



براه من بیایید و من بھ شما . دھم کھ شما را قوی و شجاع خواھد ساخت
 . رویاھایی می دھم کھ ترس و تنھاییتان را فراموش خواھید کرد

بھ این صدا گوش نکنید، شما را بھ خوابی عمیق فرو خواھد : ھدھد فریاد کرد
پیشنھاد می دھد ننوشید، شما فراموش خواھید  آنچھ را کھ ھیولا بھ شما. برد

 . کرد کھ چھ کسی ھستید و زندگیتان از دست خواھد رفت
اما پرندگان بعد از سفرشان ازمیان دره شک و دودلی احساس تشنگی و ضعف 

پنجھ ھای نامرئی چیزھای غریبی را بھ آنھا عرضھ می کردند کھ . می کردند
ای چشیدن بنظر بی خطر و مطمئن می و بر داشتند  بوی شیرین و خوشمزه

ھشدارھای ھدھد شروع بھ . حواصیل جرعھ ای از داروی مخدر نوشید. رسیدند
او برای بیدار ماندن سخت تلاش می کرد، ولی . محو شدن از خاطرش کرد

پرندگان دیگر را   .او خیلی ضعیف  جادوی ھیولا بھ نیرومندی یک آھنربا بود و
با . د کھ آنھا ھم بھ آرامی در خواب فرو می روندبرای کمک صدا کرد ولی دی

. نومیدی برای رسیدن بھ دیگران، قبل از اینکھ خیلی دیر شود، تلاش کرد
ناگھان نسیمی از ھوای تازه و صاف در سر تا سر دره وزیدن گرفت و حواصیل 

با نوک بلندش نوشیدنی را از دسترس دیگر . یکبار دیگر احساس قدرت کرد
. ما رویاھای دروغین تو را نمی خواھیم"  :او بھ ھیولا گفت. کرد پرندگان دور

ما عاشق زمین ھستیم و می خواھیم بھ او کمک . ما در دره تو نخواھیم ماند
بھ خودمان و بھ یکدیگر عشق می ورزیم و اعتماد داریم و ھرگز فراموش . کنیم

ھ خارج از او جادوی ھیولا را شکست و ب  ".نخواھیم کرد کھ چھ کسی ھستیم
اما تعدادی از پرندگان کھ مقدار زیادی از دارو کھ طعم خیلی . دره پرواز کرد

شیرینی داشت نوشیده بودند، فراموش کردند کھ کجا بودند و در دره رویاھای 
 .دروغین خوابشان برد و عقب ماندند

آنھا فورا . آنگاه پرندگان بداخل تاریکی سومین دره، دره حسادت پرواز کردند
ھر پرنده آرزو کرد . وانستند جادوی نیرومند ھیولای این دره را احساس کنندت

مرغ مگس خوار می خواست مانند عقاب قوی . کھ شبیھ پرنده ای دیگر باشد
باشد، عقاب می خواست مثل جغد باھوش باشد، جغد می خواست مانند طاووس 

خواست مثل زیبا باشد، طاووس می خواست مثل بلبل آواز بخواند، بلبل می 
نیرومند باشد و قرقی می خواست از ھمھ پرندگانی کھ آنجا بودند ) طرلان(قرقی 

در ھمان حال کھ این افکار بھ آنھا ھجوم آورده بودند، احساس . نیرومندتر باشد
تلھ ھای نامرئی ھیولا گرفتار شده، مثل تلھ ھای   کردند پرھایشان در تور

 . دندشکارچیان کھ در زمین از آن می ترسی



از داخل کوھستان صدای جیغ مانند ھیولا آنھا را تمسخر می کرد، می 
. شما برای شکستن جادوی من خیلی درمانده و بی نھایت ضعیف ھستید " :گفت

شما نخواھید توانست خود را از تلھ ھای حسادت آزاد کنید برای اینکھ آنھا بھ 
ھا تقلا می کردند،  پرنده ھا برای نجات از تلھ" . اندازه آھن قوی ھستند

حتی . پاھایشان زخمی و منقار آنھا از نوک زدن بھ تلھ ھا دردناک شده بود
ای کاش فقط می توانستم شبیھ شاھرخ باشم، : عقاب وحشت زده فریاد می زد

اگر فقط قویتر، سریعتر و شجاعتر بودم، می توانستم خودم را از این تلھ ھا رھا 
پر : دور، آنھا صدای ضعیف ھدھد را شنیدند در آن ھنگام از دور، خیلی. کنم

درون قلبھایتان را بھ خاطر بیاورید، پر طلایی را کھ مانند تار عنکبوت ظریف، 
مانند بالھای پروانھ نرم، و مثل یک ستاره درخشان است ، بخاطر بیاورید کھ 
. شما را بھ ھم و بھ ھستی بزرگ کھ حیات ھمھ موجودات است پیوند می دھد

از . و را کھ کس دیگری باشید فراموش کنید و با خودتان صادق باشید این آرز
صدای ھدھد آنھا را بھ خود آورد، . این طریق تلھ ھای حسادت ناپدید خواھند شد

در وحشت زیادشان و در ترسشان، آنھا ھمھ چیز را دوباره فراموش کرده 
آوردند، ضعیف  بھ محض اینکھ آنھا پر طلایی درون قلبھایشان را بخاطر. بودند

ترین و کوچکترین پرندگان، مرغ مگس خوار و چکاوک آواز خوان، راھی برای 
تلھ ھا پیدا کردند و سوراخ ھایی بوجود آوردند بطوریکھ پرندگان   بریدن بندھای

اما تعدادی از . بزرگتر می توانستند با فشار از میان آن بگذرند و آزاد پرواز کنند
اتر از ترمیم شدن آسیب دیده و قادر بھ پرواز نبودند پرندگان کھ بالھایشان فر

دیگران کھ مجبور بودند آنھا را پشت سر بگذارند، برای . دردره باقی ماندند
دوستانشان کھ در تلھ ھای حسادت گرفتار شده بودند با تاثر گریستند و آرزو 

    .کردند کھ کاش می توانستند آنھا را نجات دھند
ه بودند بداخل تاریکی چھارمین دره، دره نفرت پرواز پرندگانی کھ آزاد شد

. از دور آتشفشانی را دیدند کھ از مخروط آن آتش بشدت بیرون می زد. کردند
رودخانھ ھای شعلھ ور از مواد مذاب . بادی شبیھ گردباد بطرفشان خروشید

آتشفشانی بھ دو طرف کوھستان جاری شدند و ھر چھ در مسیرشان بود 
ندگان بوی بد زننده نفس ھیولا را کھ ھمزمان با صدای خشنش پر. سوزاندند

 . درمیان دره پخش می شد، حس کرده و از ترس لرزیدند
ھیچ کس نمی تواند در مقابل من ایستادگی کند، جاییکھ نفرت : ھیولا غرید

از میان دره من می گذرد   راه شما. فرمانروایی میکند ھیچ چیزی زنده نمی ماند
 . پرواز می کنید سوختھ و خاکستر خواھید شد و ھمانطور کھ



اما پرندگان کھ توسط کبک رھبری می شدند، بھ ھدھد و راھی کھ توسط او 
زبانھ آتش ھیولای نفرت ھوا را سوزاند و آنھا . تعیین شده بود اطمینان داشتند

مریض کرده و از حال برد بطوریکھ بھ سمت کوه ھای آتشین نزدیکتر و 
. ابرھایی از جرقھ ھای برافروختھ بسرعت بطرف آنھا می آمد. نزدیکتر شدند

از درد نفس نفس می   کبک ھمانطور کھ جرقھ ھا بر روی پرھایش می افتاد و
با اینکھ در جنگھای زمین خیلی . زد شجاعانھ در میان آتش سوزان پرواز کرد

گان زیاد رنج کشیده بود، بھ جادوی تنفر تسلیم نشد و شجاعت او بھ ھمھ پرند
فریاد   آیا ھنوز زنده ھستید؟ آنھا ھمھ با ھم ھمصدا: ھدھد فریاد زد. الھام بخشید

ھدھد آنھا را تشویق کرد و . بلھ، اما پرھای ما سوختھ و سیاه شده اند: زدند
شما . بھ ھر حال اگر زنده مانده اید، جادوی ھیولای نفرت را شکستھ اید": گفت

فت انگیزی شجاع و قوی ھستید و برای گذر کردن از این دره بطور شگ
اما تعدادی از پرندگان در . "نعمتھای بسیاری در سر راھتان قرار خواھد گرفت

و ھنگامیکھ پرندگان باقیمانده آنھا را دیدند، با غصھ برای . کف دره مرده بودند
دوستانشان کھ در شعلھ ھای نفرت مرده بودند گریستند و آرزو کردند کھ ای 

 .ند آنھا را بھ زندگی برگردانندکاش می توانست
در این لحظھ پرندگانی کھ زنده مانده بودند، ھدھد را بداخل تاریکی پنجمین دره، 

ھدھد در حال پرواز بھ آنھا گفت کھ برای چیره شدن بر . دره قدرت تعقیب کردند
جادوی این ھیولا آنھا بایستی باز ھم قویتر از فولاد و لطیف تر از افسونگری 

آنھا چشم اندازی بھ سردی و خالی بودن یک سیاره مرده . آبی رنگ باشندپرنده 
، خشکیده در غبار پودر مانند سفیدی دیدند کھ ھیچ نشانھ ای از زندگی در آن 

ھوا آنقدر خشک و سبک بود کھ پرندگان بھ شدت نفس نفس . دیده نمی شد
غرش . ردترس، مانند یک دست آھنی نامرئی گلویشان را می فش. می زدند  

ھیولا شبیھ سقوط بھمن بود و آنھا فریاد او را از بالای کوه شنیدند کھ می گفت 
. من حقیقت را درباره ھمھ چیز می دانم. من ھمھ چیز را کنترل میکنم"  :

اگر شما در دره من بمانید، بھ شما ھمھ قدرت، ھمھ . ھمیشھ حق با من است
د، بنابراین دیگران مجبور بھ اطاعت کنترل و ھمھ دانشی کھ نیاز دارید خواھم دا

از شما خواھند بود و دیگر پرندگانی ضعیف و درمانده و نادان نخواھید بود و 
  "نیاز بھ رنج بردن نخواھید داشت

آنھا در اثر پرتوھای نامرئی و سیاه ھیولای قدرت احساس . پرندگان مردد شدند
کرد دمش را بیرون  سعی می  طاووس قادر بھ حرکت نبود و. فلج شدن کردند



احساس کرد قلبش سنگینتر و . بیاورد اما نمی توانست اینکار را انجام دھد
  . مثل اینکھ بھ سنگ تبدیل شده بود  .سردتر می شود

ھدھد در حالیکھ دیوانھ وار بھ عقب و جلو در جلوی او پرواز می کرد، فریاد 
رشو قبل از اینکھ خیلی بیدا"  .و سعی کرد آن جادو را بشکند  "بیدار شو"  :زد

ھیولای قدرت مانند ھیولای . دیر شود و تو برای ھمیشھ قلبت را از دست بدھی
او شما را بھ ماندن در این دره ترغیب . رویاھای کاذب خیلی خیلی باھوش است

. می کند تا جستجویتان را برای یافتن ھستی بزرگ دنیای نامرئی فراموش کنید
 " 

اه خیلی دور درست مانند اینکھ از عمق دریا می آمد طاووس صدای او را از ر
اما . شنید، بالھایش را با شدتی کھ می توانست بھ ھم زد و بھ بالا و پایین پرید

. نمی توانست جادوی ھیولای قدرت را در خودش بشکند و برای کمک فریاد زد
در این ھنگام ھزاران گنجشک کوچولو، پرندگان کوچک معمولی کھ معمولا 

چکس بھ آنھا توجھ نمی کند، صدای گریھ او را شنیدند و بین او و پرتوھای ھی
بواسطھ تلاشھای بسیار سخت آنھا برای . فلج کننده ھیولای قدرت پرواز کردند

اما پرندگان دیگری کھ . نجات او، طاووس از جادوی وحشتناک رھا شد
گ تبدیل شدند و نتوانستند دربرابر پرتوھای سیاه ھیولا ایستادگی کنند، بھ سن

   .فرصت نیافتند تا بھ بیرون از دره پرواز کنند
در این ھنگام پرندگانی کھ رھا شده بودند بھ تاریکی ششمین دره، دره بیرحمی 

جادوی ھیولایی کھ بر این دره : ھدھد بھ آنھا ھشدار داد. نزدیک شدند
ورید مجب. فرمانروایی می کند خیلی قوی و روبرویی با آن خیلی سخت است

 . شجاعت روبرو شدن با بیرحمی خودتان را پیدا کنید
 . مشکل نخواھد بود، من خیلی شجاع ھستم: شاھین فکر کرد

در حالیکھ پرندگان بداخل دره بیرحمی پرواز کردند، امواجی پی در پی از 
. جانوران بالدار بیرون از غارھای کوھستان برای حملھ بھ آنھا جیغ می زدند

ه و نیمی اھریمن بودند، ھر یک از آنھا با چنگالھای بیرحمی آنھا نیمی پرند
سم آنھا پرندگان را طوری مسموم کرد . مسلح بود کھ مانند سوزن نیش می زدند

پرندگان در برابر این جانوران . کھ بسیاری از آنھا مانند مرده بھ زمین افتادند
گونھ با آنھا بالدار خم شده بودند و از ترس می لرزیدند و نمی دانستند چ

. بی رحم بودن خیلی خوبست ": صدایی در قلبشان شنیدند کھ می گفت. بجنگند
شاھین فھمید کھ ھرگز " .بی رحم بودن شجاعت است. بیرحم بودن بامزه است

در نبردی مانند این نجنگیده و برای روبرو شدن با این جانوران بی رحم بھ ھر 



ناگھان دید کھ بعضی از این . ھد داشتقطره ناچیز از جرات و مقاومتش نیاز خوا
او با بیرحمی خود . جانوران روح پرندگانی بودندکھ او در نبرد کشتھ بود

اشکھای گرم از چشمانش . روبرو نشده بود، مواجھ شد  بطوریکھ قبلا ھرگز
اما از آنجاییکھ خیلی شجاع بود بھ ھیولای دره بانگ زد کھ من بیش . جاری شد

آنھا را از جادویت . جانورانت را از کشتن منصرف کن . دازاین نخواھم جنگی
کشتن تنھا مرگ . و بھ من اجازه بده با دشمنان سابقم دوست باشم  رھا کرده

 . می آورد      بیشتر
ای شاھین آیا تو فکر می کنی یک پرنده : از درون کوھھا ھیولا بھ او جواب داد

اتوانی تو در برابر من چھ می می تواند جادوی ده ھزار سالھ را بشکند؟ پس ن
شود؟ آیا فکر می کنی این جانوران اھریمنی جنگیدن را بھ این دلیل کھ تو آنھا 
را بھ دوست بودن دعوت می کنی، متوقف خواھند کرد؟ تو ممکنست شجاع 

من مبارزی از جانب زندگی ھستم، من : اما شاھین فریاد زد. باشی اما ابلھی
و نامھای ھمھ پرندگان زمین را فرا می خوانم تا  نیروی نام مقدس ھستی بزرگ

جادوی تو شکستھ می . بھمراه من برای زندگی در مقابل مرگ ایستادگی کنند
سپس ھمھ پرندگان فریادی عظیم کشیدند کھ کوھی را کھ در آن ھیولای . شود

بیرحمی می زیست خرد کرد، و جادوی وحشتناک بی رحمی برای ھمیشھ 
با جانوران شیطانی، ھزاران پرنده تلف شده بودند و لاشھ درنبرد . شکستھ شد

از گذرگاه بالای دره، قرقاول بھ عقب نگاه کرد . ھای آنھا در دره پخش شده بود
ناگھان یک قلب طلایی فروزان در آسمان دید و فھمید . و باحزن و اندوه گریست

د، روزی آنھا نیروی عشق او برای دوستانی کھ آنھا را در نبرد از دست داده بو
 .را بھ زندگی برخواھد گرداند

آنگاه معدود پرندگانی کھ زنده مانده بودند در اوج قدرت بھ درون تاریکی 
در جادوی : ھدھد گفت. ھفتمین و آخرین دره، دره یاس و ناامیدی پرواز کردند

صدای ھیولا کھ در قلب شما صحبت می کند نیفتید، برای اینکھ اگر در جادوی 
با دقت . ترس خواھید مرداین ھیولا گرفتار شوید خودتان را فراموش کرده و از 

بیایید پرندگان . بھ صدای بلبل گوش کنید و مراقب یاقوت روی سینھ من باشید
چون این ھیولا عمیق ترین  دلاور؛ این آخرین و سخت ترین آزمایش شماست،

 . زخم را دارد و از بقیھ ھیولاھا وحشتناکتر است
. ال یک کلاغ زاغی بودتاریکی بھ سیاھی ب. پرندگان نمی توانستند چیزی ببینند

نفس ھیولا آنھا را مانند افعی فشرده و آنقدر بی حس، سرد،ضعیف و خستھ 
جغد احساس کرد نیروی ھیولا مانند بازوھای . کرده بود کھ آرزو داشتند بمیرند



اختاپوسی بھ او حملھ کرده و او را عمیقتر و عمیقتر بھ داخل تاریکی سیاھچالی 
. تا بحال بر روی زمین احساس کرده بود،می کشاندسردتر از سردترین آبی کھ 

او گفتھ ھای . اما حالا قویتر بود چون جادوی شش ھیولای دیگر را شکستھ بود
آنگاه . ھدھد را فراموش نکرده و خیلی بدقت بھ صدای شر در قلبش گوش کرد
تو در : شنید کھ ھیولا با صدای خود او صحبت کرده و پی در پی می گوید

. ھیچ دلیل مھمی وجود ندارد. ت خورده ای، سفرت بی فایده استتلاشت شکس
تو . تو ھرگز این دره را ترک نخواھی کرد چون جایی در ماورای آن وجود ندارد

ھستی . گنجی وجود ندارد. باغی وجود ندارد. ھرگز بھ آن باغ نخواھی رسید
. ود نداردپیامی برای برگرداندن بھ زمین وج. بزرگ فرای مرز زمان وجودندارد

 . تو برای ھمیشھ درداخل تاریکی ناپدید خواھی شد
صدای وحشتناک ھیولا جغد را مریض کرده بود، اما درست در ھمان لحظھ کھ 
جغد خودش را بر روی لبھ لغزش بداخل تاریکی احساس کرد، صدای اوج گرفتھ 

و من از لذت و نور : بلبل را واضح و حقیقی شنید کھ در بیرون طنین انداخت
از برکت دنبال کردن راه دل از میان ھفت دره می . رنگ و زیبایی می خوانم

می . می خوانم تا بھ شما کمک کنم جادوی ھیولای نومیدی را بشکنید. سرایم
خوانم تا کمک کنم بھ خودتان اعتماد داشتھ باشید، کمک بھ شما برای بخاطر 

 . آوردن، بیاد آورید، وجد و سرور را بیاد آورید
زمین را کھ بخاطر او این راه ! بیایید: دھد بر سر ھمھ پرندگان فریاد زدو ھ

چشمھایتان را ببندید، شما رشتھ ای نور . طولانی را سفر کرده اید بخاطر آورید
این . سفید خواھید دید، نیرومند مثل لیزر از باغ ھستی بزرگ بداخل دره می تابد

ور درخشان را دنبال کنید جادوی اگر این باریکھ ن.نور تاریکی را محو می کند
در حالیکھ صحبت می کرد یاقوت سرخ روی سینھ . ھیولا را خواھید شکست 

و پرندگان ھر چند تقریبا بر نومیدی غلبھ کرده . اش در تاریکی می درخشید
بودند، زمین و عشقشان بھ او را بخاطر آوردند، چشمانشان را بستند و پرتو 

 .و بھ رھبری جغد در امتداد آن پرواز کردندنور سفید درخشان را دیدند 
ھر کسی صدای راستین  .در حال پرواز آوازی برای ھیولای نومیدی خواندند 

پرندگان با یکدیگر چنان آواز . خودش را پیدا کرد و یک آواز استثنایی خواند
 آنھا از. نیرومند، خردمندانھ و زیبایی را سر دادند کھ ھیولا در جادوی آنھا افتاد

عشقشان برای زمین و زیبایی و شگفتی زندگی آواز خواندند،از خوشبختیشان 
از ایمانشان . کھ ھنوز می توانستند در میان آسمان و زمین پرواز کنند سرودند

بھ ھستی بزرگ کھ حیات ھمھ موجودات بود خواندند و درباره آن باغ در اعماق 



ند، ترسشان ناپدید شد و ھیولا می خواند  ھمانطور کھ آواز. دریا با ھیولا گفتند
کھ بھ ھر کلمھ گوش می کرد شروع بھ آواز خواندن کرد و زخم وحشتناک در 

پرندگان دیدند کھ آھستھ آھستھ تاریکی ناپدید شده و نور . قلبش التیام یافت
و . قویتر و قویتر می شود، تا وقتیکھ بھ درخشندگی خورشید در نیم روز شد

 .فا داده بودند، ھیچکدامشان پشت دره نومیدی نماندندچون پرندگان ھیولا را ش
با اینحال، . شفای ھیولای نومیدی نیرو و جرات تازه ای بھ پرندگان داده بود 

ھستی بزرگ در انتھای  ھنوز در شگفت بودند کھ آیا قادر خواھند بود بھ باغ
برای  امیدوار بودند کھ سفرشان آنقدر طولانی نشودکھ. مرز زمان برسند یا نھ

بنابراین ، در عین حال کھ تا آن زمان راه . نجات زمین خیلی دیر شده باشد
  مخصوص خودشان را پیدا می کردند، برای حمایت و پشتیبانی و دلداری

آنھا سرانجام بھ مرز زمان و ساحل دریایی بزرگ و . نزدیک یکدیگر می ماندند
نھا از شیرجھ رفتن بداخل بسیاری از آ. بی شباھت بھ ھمھ دریاھای دیگر رسیدند

این دریا وحشتزده بودند چون فکر می کردند کھ ممکنست بمیرند و ھرگز بیدار 
آبی براقش می درخشید _ اما ماھی خورک بھشتی کھ با پر و بال سبز . نشوند

گفت کھ می داند چطور بداخل عمق آب شیرجھ برود و از آنھا خواھش کرد کھ 
 . بدون ترس تعقیبش کنند

بھ اعماق آن آبھای نقره ای کھ رویاھای   آنھا نفس ھایشان را نگھ داشتند و
آب بھ آرامی آنھا را در آغوش کشید . آنھا را بھ یادشان می آورد شیرجھ رفتند

آب . و پرندگان دریافتند کھ در میان این دریا نیمی پرنده و نیمی شناگر ھستند
و بھ زلالی   بھ شفافیت بلور دریا نھ بھ سبکی ھوا و نھ بھ غلظت آب، بلکھ

شبنم در نور خورشید می ماند و ھر چھ عمیق تر و عمیق تر می رفتند، مانند 
ناگاه، در ھمان دم کھ احساس کردند بھ . ابری بر فراز سرشان قرار می گرفت

انتھای توانشان رسیدند و دیگر قادر بھ پیشروی نیستند، باغ را دیدند کھ مانند 
 . می زد و با روشنایی ضعیف می تابیدزمردی سبز سو سو 

از صدھا ھزار پرنده ای کھ این سفر را آغاز کرده بودند، تنھا تعداد کمی بھ باغ 
بسیاری از آنھا بالھایشان را از دست داده بودندو بدن ھایشان توسط . رسیدند

دیگر بھ سختی می . آتش و بریدگی ھای سفر از میان ھفت دره زخم شده بود
ھمدیگر را بشناسند و فقط بھ اندازه ای توان داشتند کھ برای دیدن توانستند 

بلبل اولین پرنده ای بود کھ دید باغ پر . پیرامونشان در باغ سرھا را بالا بگیرند
از زیباترین گلھا و درختان از جملھ رزھای مورد علاقھ اش است، رزھایی 

ال دیده و یا تصور شاداب تر، تازه تر و خوشبو تر از ھمھ رزھایی کھ تا بح



زمین با خزه گرم نرم .از شگفتی با صدای بلند بسوی دیگران فریاد زد. کرده بود
آبشاری از گلھا از درختان . و با توت فرنگی ھای وحشی پوشیده شده بود

. آویختھ بود و شکوفھ ھای آنھا ھوا را با رایحھ ھای مطبوع معطر کرده بود
ھمھمھ زنبورھای در حال جمع کردن عسل  آبشارھا می درخشیدند و در ھمھ جا

در وسط باغ یک تپھ بود و آنھا یک رشتھ پلکان را دیدند کھ بھ . شنیده می شد
خانھ درخشان بود درست مانند اینکھ دیوارھا از بلور . خانھ گنج منتھی می شد

 . نور زیادی از درون آن می تابید. بودند
ی بلند و با شکوه را دیدند کھ ناگھان درھای خانھ گنج باز شد و آنھا شخص
او بھ در ھم ریختگی پرندگان . دوش اندازی شبیھ رنگین کمان پوشیده بود

آه پرندگان از کجا آمده اید و : و مھربانی زیادی گفت نگریست و با دلسوزی
اینجا چھ می کنید؟ اسمھای شما چیست؟ اوه شما کھ بھ دنبال خواستھ اتان ھمھ 

تھ و از میان تاریکی ھفت دره گذشتھ اید، خانھ اتان چیزتان را پشت سر گذاش
برای چھ اینجا آمده اید؟ چھ میخواھید و من چکار می توانم برایتان  کجاست؟

 انجام دھم؟ 
آنگاه پرندگان خستھ دوباره سر حال آمده، بال و پر زدند و سخن گفتند، 

از سرزمینی ما را  راھنمای ما، ھدھد: صدایشان ضعیف وآمیختھ با احترام بود
برای رسیدن بھ این باغ عمری از ما . دور ، خیلی دور بھ اینجا راھنمایی کرد

ما آمده ایم کھ پیامی از زمین بھ ھستی بزرگ کھ حیات ھمھ . گرفتھ شده
زمین خیلی غمگین است و ما را فرستاده کھ طلب کمک . موجودات است بیاوریم

یستیم پس چھ فایده ای برای ما در اگر ما بھ عبور از این دروازه مجاز ن. کنیم
این سفر وجود دارد؟ما نمی توانیم بدون بردن پیامی از ھستی بزرگ بھ زمین 

 . برگردیم
پس از آن کھ نگھبان دروازه، قلبھای پرندگان را محک زده و آنھا را راستگو 

در این لحظھ، در حالیکھ از . یافت، با ملایمت آنھا را بداخل خانھ گنج دعوت کرد
پلکان بالا می رفتند، شروع بھ لرزیدن کردند،چون درآستانھ عظمت و شان و 
اقتداری کھ ھیچکس نمی تواند شرح دھد و ھیچکس نمی تواند تصور کند قرار 

در طرف دیگر آنھا، گلھا ھمانطوریکھ بھ آنھا نگاه می کردند شکوفھ . گرفتند
ز شادی و شگفتی سر مست ا. داده و ھوا را با عطرھای بھشتی پر می کردند

ناگھان پرتوی از نور درخشان دیدند کھ از میان دروازه خانھ گنج بھ بیرون می 
در آنجا، در مقابل ھستی بزرگ کھ برای یافتنش از اینطرف بھ آنطرف دنیا . تابید

پرندگان آھستھ از آستانھ خانھ گنج عبور کرده و بھ قلب . آمده بودند ایستادند



مثل این بود کھ بھ اتاقی پر از ھزاران آیینھ با تابش و . ھستی بزرگ قدم نھادند
روشنی خیره کننده داخل شده بودند کھ ھر کدام نوری آنقدر درخشان منعکس 
می کرد کھ آنھا در ابتدا کور شدند و سپس بتدریج، در ھمان حال کھ چشم 
ھایشان بھ نور خو می گرفت، درونی ترین راز خلقت را دیدند کھ در آیینھ ھا 

در حالیکھ . می یافت منعکس شده بود، نور بداخل ھمھ شکلھای حیات جریان 
بودند، می دانستند کھ  در شکوه و جلال منظره گمشده  خیره نگاه می کردند و

ھر کدام از آنھا می دانست کھ خودش و دیگران در  .در قلب ھستی بزرگ ھستند
ی ذره ای کوچک و لحظھ یکی شده اند و ھمگی با ھم ھستی بزرگ و بھ تنھای

در آن لحظھ بود کھ راز پشت صدھا ھزار پرده را . درخشان از زندگی می باشند
 . بھ روشنی دیدند

آنھا شاھدھزاران خورشید رقصان، ھر یک باشکوه تر از دیگری، ھزاران ماه و 
ستاره، ھمھ بھ یک اندازه پرتلالو و درخشنده بودند کھ ھر کدام برای خودش 

   .مھ این دنیاھا درون قلب ھستی بزرگ شکوفا شده بودندیک دنیا بود و ھ
در روزھای نخستین، در روزھای : آنگاه صدای ھستی بزرگ با آنھا سخن گفت

خیلی نخستین، در اولین شبھا، شبھای خیلی نخستین، در نخستین سالھا، در 
سالھای خیلی نخستین، ھنگامیکھ ھمھ چیزھایی کھ نیاز بود توسط من آفریده 

و تمامی حیات ھمھ موجودات شکل گرفت، من بھ زمین پری طلایی دادم،  شده
ظریف مانند تار عنکبوت،نرم و ابریشمین مانند بال پروانھ و تابناک مثل یک 

بھ دنیای نامرئی   می دانستم کھ بعد از چندین میلیون سال آن پر شما را. ستاره
  ھ زمین گوش کرده وشما ب. نزد من خواھد آورد، بھ باغ من در اعماق دریا

ھدھد، فرستاده دنیای نامرئی را تا آنسوی مرز زمان دنبال کردید تا مرا در قلب 
 . شما از من پیامی می خواھید کھ بھ زمین برگردانید. زندگی پیدا کنید

شما جادوی ھیولاھای ھفت تپھ را . خود شما، بھ ھمین شکل کنونی، پیام ھستید
شما دیگر پرندگان نادان، درمانده و ضعیف . ه ایدشکستھ اید و خانھ گنج را دید

حالا ذات واقعی خودتان، گوھر خدایی وجودتان را می شناسید و می . نیستید
دانید کھ من در قلب ھر یک از شما ھستم و شما برای ھمیشھ درون قلب من 

اکنون با دانستن اینکھ زندگی ھر اتم، ھر سنگ، ھر برگ، ھر درخت از . ھستید
با نوری نھانی کھ از من جاری شده جریان می یابد، می توانید بھ زمین زمین، 
 . برگردید

اگر گاھی . ھر جا کھ ھستید، فقط باید مرا طلب کنید و من با شما خواھم بود
اگر گاھی . مضطرب و آشفتھ ھستید، من بھ شما نیرو و معرفت خواھم داد



نور درخشان راه شما را ھراسان ھستید، فقط باید نور مرا بیاد آورید و آن 
شما آنسوی مرز زمان پرواز کرده اید بنابراین می دانید کھ . روشن خواھد کرد

بھ ھمھ بچھ ھای زمین . مرگی در کار نیست و تنھا یک زندگی ابدی وجود دارد
پرندگان . آنچھ را کھ دیده اید بگویید در نتیجھ آنھا از مرگ نخواھند ترسید

 . پیام را بھ زمین بدھید و داستان را بگوییدمحبوب من، حالا بروید و 
پرندگان با پر و بال با شکوه جدید، و با پر طلایی درخشان در قلبھایشان، بطرف 

سفری کھ آنقدر طول کشیده بود اکنون در یک دقیقھ گذشت و . زمین عازم شدند
. آنھا دیدند کھ ھر کدام از ھفت دره بھمان زیبایی و سرسبزی باغ می درخشید

سرزمینی کھ بخاطر جادوی ھیولاھا منجمد، سیاه و سمی شده بود بھ زندگی 
اولیھ برگشتھ و از ھمھ مھمتر پرندگانی کھ در اثر سلطھ جادوی ھیولاھا مرده 

آنھا با ھم . بودند، بھ زندگی برگشتھ و با دوستانشان بطرف زمین حرکت کردند
دیک و نزدیکتر می شود، تا جواھری بھ زیبایی خانھ ھایشان دیدند کھ بھ آنھا نز

یکبار دیگر زمین خزه . اینکھ ناگھان خود را در محل ملاقات اولیھ پرندگان دیدند
ای را در زیر چنگالھایشان احساس کردند، اما اکنون با گلھایی کھ مانند ستاره 

پرندگانی کھ بھ این سفر نرفتھ بودند . ھای کوچک می درخشیدند، تزئین شده بود
 . سپس آنھا بھ شرح داستانشان برای زمین پرداختند. آمدگفتند بھ آنھا خوش

زمین بھ آنھا گوش فرا داد و ھنگامیکھ داستانشان را تمام کردند با صدایی 
چگونھ می توانم از . پرندگان عزیز، شما زندگی مرا نجات دادید: مھربان گفت

بودند انجام آنچھ کھ برای من و ھمھ موجوداتم کھ زیر جادوی ھیولای ھفت دره 
داستانتان را بھ . دادید، تشکرکنم؟ شما ھمگی پیامبرھای مخصوص من ھستید

اگر آنھا بھ ندای شما در قلبھایشان گوش کنند، خواھند . بچھ ھای من بگویید
بخاطر من و بخاطر بچھ   آنھا. دانست کھ باید برای من چھ کاری انجام دھند
واھند داشت و حفاظت خواھند کرد ھایشان و بچھ ھای بچھ ھایشان مرا دوست خ

روزی ھر کدام از آنھا سفری بھ باغ . در دام جادوی ھفت ھیولا نخواھند افتاد  و
در اعماق دریا خواھد رفت و ھمانطوریکھ ھدھد راھنمای شما بود، شما نیز 
راھنمای آنھا خواھید بود و آنھا را بھ خانھ گنج و ھستی بزرگ کھ حیات ھمھ 

مانند ھدھد، شما اکنون پیامبر دنیای . نمایی خواھید کردموجودات است راھ
 . نامرئی ھستید و پر طلایی برای ھمیشھ در قلبھایتان خواھد درخشید
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